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  147با تأکید برحکمت 

  8  المسیلینی سیدزهیر

  

  

  چکیده
که به خطبه کمیل بن زیاد معروف است، یکی از عبارات  نهج البلاغه» 147«حکمت 

محکم بر لزوم وجود حجت خدا بر روي زمین مثابه سندي است که به نهج البلاغهارزشمند 
باشد. امام علی (ع) در این عبارات ضمن بیان ضرورت و فلسفه وجودي حجت خدا بر می

هاي معنوي حجت خدا پرداخته است و براي اولین بار روي زمین به شمارش ویژگی
براي را به معناي کسی است که سخن و رفتارش از جانب خداوند » حجت خدا«اصطلاح 

رو مقتضاي حجیت در سخن و رفتار، عصمت مؤمنان اعتبار دارد، معرفی کرده است؛ از این
  در مقام بیان و عمل است.

  ، خطبه کمیل بن زیاد، انسان کاملنهج البلاغهحجت خدا،  کلیدواژگان:
  

                                                             
   ؛المصطفی گرگانۀجامعمدیر گروه کلام اسلامی  دکتري کلام اسلامی و .8

abo_zaynab٢٠٢@yahoo.com  
 

 

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه
و روایات اهل بیت (ع)، همواره باید  قرآنمطابق با اعتقادات شیعه و برگرفته از آیات 

عنوان حجت خدا بر روي زمین باشد؛ بر روي زمین، انسانی الهی وجود داشته باشد که به
»و ذ قالَا ربک للائکۀِلم نّالٌی جاع خَ ی الارضِفاین مقام خلافت اختصاص 30(بقره/ » ۀیفَل .(

موجود است و زمین هیچگاه از وجود خلیفه به حضرت آدم ندارد بلکه در فرزندان او نیز 
تعالی است و با وجود او هیچ انسانی حق بالغۀالهی حجت  ماند. این خلیفهخدا خالی نمی

 لاًسر« فرماید:باره میدر این قرآن کریمخداوند در اي براي انکار حق نخواهد داشت. بهانه

مینَرِشِّب و مینَرِنذ لاّئَل ونُکُی اسِلنَّل ی االلهِلَع حجۀٌ بالرّسلِ عد االلهُ کانَ و ع165اء/ (نس» کیمزیزاً ح .(
خداوند در این آیه، هدف از فرستادن پیامبران را اتمام حجت بر مردم و بستن راه استدلال 

دا بر خ» حجت«توان گفت که پیامبران، جویی بر آنها دانسته است. بنابراین، میو بهانه
بشر همواره نیازمند هدایتگر است. به همین دلیل، از  اسلامی، اتدر اعتقاد .مردم هستند

از پیامبران و امامان هدایتگري که خالی ابتداي آفرینش انسان تاکنون هیچگاه جهان 
هاي خدا بر بندگانش هستند، نبوده است. بر اساس این اعتقاد، اگر بر روي زمین حجت

  .کی از آنها حجت الهی خواهد بودتنها دو نفر باقی مانده باشند، ی
هاي حجت خدا چیست و چگونه ویژگی پرسشی که در اینجا مطرح است این است که

 147حکمت ، دهداین پرسش پاسخ میاز مواردي که به توانیم آن را بشناسیم؟ یکی می
هاي حجت خدا بر ضرورت ضمن بیان ویژگیدر آن، امام علی (ع) است که  نهج البلاغه

اللَّهم بلَى! لاَتَخْلوُ الاْرض منْ « :کندتصریح میچنین وجود آن بر روي زمین اشاره داشته و 

وراً، وشْهراً ما ظَاهۀ. إِمجِبح لَّهم لوراً قَائغْمفاً ما خَائإِم... و ،هضی أَرف اللَّه خُلفََاء کَأوُلئ عاةُ إِلَى الد

ِهمتؤْیقاً إِلَى رَشو آه آه .هینء) در این بخش از کلام خود که در واقع جنبه استثناع( . امام»د 
چرا! زمین هرگز از حجت خواه ظاهر و آشکار یا ترسان و  فرماید:از گفتار سابق را دارد مى
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ئل اوند به وسیله آنها دلاپنهان خالى نیست زیرا حجتها و آیات الهى باید باقى بمانند.  خد

خود را نگهدارى مى کند تا آنها را نزد مانندهاى خود بسپارند و در دل امثال خود بذر آنها 
را بکارند علم از غیب و باطن در منتهاى بصیرت بر آنها هجوم کرده است، به روح یقین 

ه وحشت جاهلان پیوسته اند، آنچه بر اهل تنعم دشوار است بر آنها آسان است، و آنچه مای
است مایه انس آنان است، دنیا و اهل دنیا را با بدنهائى همراهى مى کنند که روحهاى آن 
بدنها در جاى دیگر است و به عالیترین جایگاهها پیوسته است، آرى جانشینان خدا در 

ند، آه آه چقدر آرزوى دیدن اینها ها هستزمین خدا و دعوت کنندگان مردم به دین خدا این
ند که زمین هرگز همان چیزى که علماى امامیه و شیعیان به آن ایمان دارین ا .دارمرا 

  .خواه آشکار باشد یا پنهان ؛شودخالى از حجت نمى
گوید: سزاوار است که آگاهان، هر روز در این کلام با علامه مجلسى در پایان این سخن مى

هم در این مقاله در صدد هستیم تا در این . ما نظر موشکافانه بنگرند و از فواید آن بهره گیرند
  هاي حجت خدا را از زلال معارف علوي تبیین نماییم.حکمت علوي تدبر کنیم و ویژگی

  شناسیمفهوم
  الف) حجت در لغت

وسیله آن پیروزى در که به استو چیزى معناي برهان در لغت عرب به» حجت«واژه 
نیز  قرآن کریم). در »حجج«ذیل ماده  ق:1414منظور، ابن( شودمقابل خصم حاصل می

 »ۀُغَالبال ۀُجالح لهلل فَقُ«معناي دلیل و برهان آمده است؛ به» حجة«در چندین جا کلمه 
ساء درباره فلسفه ) مقصود از حجت در این آیه برهان است، همچنین در سوره ن150(انعام/ 

  ).163(نساء/  »لِسالرُّ عدب ۀٌجح ی االلهِلَع اسِلنَّل ونُکُلا یئَل« فرماید:بعثت انبیاء می
  ب) حجت در اصطلاح

  رود:کار میدر دو معنا بهدر اصطلاح  »حجت«
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هایی است در دو ساحت نظر و عمل که عقل حجت عقلی: که عبارت از گزاره -1
 کاربرد است:سه کند و داراي واسطه آن حکم میبه

است. اطلاق این معنا از حجت بر قطع و تمام آنچه احتجاج و اعتذار با آن صحیح  -
امارات معتبر و اصول عملى و قواعد فقهى صحیح است، و هیچ مانعى از عقل و نقل بر این 

 .معنا وجود ندارد

اصطلاح منطقى آن، که در این اصطلاح، حجت عبارت است از علت تحقق و ثبوت  -
عالم متغیر است، و هر متغیرى حادث است، پس  :مانند تغییر که علت حدوث است ؛چیزي

 .عبارت دیگر، حجت در این اصطلاح عبارت است از حد وسط در قیاسعالم حادث است. به

عبارت است از چیزى که شرعاً واسطه در حجت اصطلاح این که در  ،اصطلاح اصولى آن -
م. پس کنیوسیله آنها ثابت میاجتهادى و قواعد معتبرى که احکام را به اثبات است؛ مانند ادله
یا تأسیس شرع، معتبر باشد و حکم یا موضوع حکم را ثابت کند، در  ءهر چیزى که با امضا

حجت در این اصطلاح، با ). 15و  14 /2 تا:بیسبزوارى، (اصطلاح اصولیین حجت نام دارد 
 ).13 /2 :1375مظفر، (مترادف است » دلیل«و » طریق«طور با و همین» اماره«

گوید و معناي سخن شخصی معین است که از جانب خدا سخن میحجت نقلی: به -2
راستی ادعاي او در سخن گفتن از جانب خدا براي ما محرز شده است؛ مانند انبیاء، ائمه 

م یا هشَا« :فرمایدبه هشام میکه امام کاظم (ع) و اولیاي الهی. مؤید این امر روایتی است از 

 و )ع(لْأئَمۀُ ه علَى النَّاسِ حجتیَنِ حجۀً ظَاهرةًَ و حجۀً باطنۀًَ فَأَما الظَّاهرةَُ فَالرُّسلُ و الْأَنبْیِاء و اإِنَّ للَّ

). بنابراین از آنجا که انبیاي الهی با ارائه برهان و 16 /1 تا:(کلینی، بی »أَما البْاطنۀَُ فَالعْقوُل
 رآنقخوانند، به آنها نیز در به فطرت، مردم را به توحید و رفتار مبتنی بر آن فرامی دعوت

  گفته شده است. » حجت«
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آنچه محل بحث ما در نوشتار حاضر است، معناي دوم حجت، یعنی حجت نقلی است. 

بن زیاد در حکمت  (ع) به کمیل از اینرو نگارنده در صدد است تا سخنان امیرالمؤمنین
  ها و کارکردهاي حجت خدا را برشمرد.ا مورد بررسی قرار دهد و ویژگیر 147

  147سندیت و اعتبار حکمت
حدیثی شیعه و  علاوه بر این کتاب در دیگر کتب نهج البلاغه 147مضمون حکمت 

 بر آن ادعا اجماع کرده بهج الصباغهسنی آمده است، تا آنجا که محمدتقی شوشتري در کتاب 
سخن امام علی (ع) خطاب به کمیل بن زیاد، در میان اهل سنت و شیعیان  این«نویسد: و می

توان به ابن عبد ربه، ابو هلال عسکري و ابن جوزي اشاره کرد و متواتر است. از اهل سنت می
در میان عالمان شیعه نیز این حکمت مورد استناد کلینی، شیخ صدوق، ابن ابی شعبه حرانی، 

نعمانی بوده است و علاوه بر کمیل اشخاص دیگري نیز این حکمت شیخ مفید و ابن ابی زینب 
   ).515/ 2: 1376 شوشتري،» (اندرا روایت کرده

  نهج البلاغه 147در خطبه » حجت«مراد از 
للَّهم بلَى لاتَخْلوُ الْأَرض ا«در عبارت » حجت«ست مراد امیرالمؤمنین (ع) از آنچه مسلمّ ا

ِبح لَّهمٍ لنْ قَائمنَاتُهیو ب اللَّه ججطُلَ حَئَلَّا تبوراً، لغْمفاً ما خَائوراً، و إِمْشهراً ما ظَاهۀٍ، إِمنهج ( »ج
). حجت عقلی نیست، بلکه مراد کسی است که سخن و رفتارش از 147حکمت ،هالبلاغ

یکی از دو  »للَّه بحِجۀٍ قَائمٍ«جانب خداوند، براي مؤمنان اعتبار دارد؛ زیرا مراد از عبارت 
  احتمال ذیل است:

کند، خاطر خدا قیام مییعنی کسی است که به »قَائمٍ للَّه بحِجۀٍ«احتمال اول: مراد از 
تواند باي معیت باشد؛ یعنی باید حجت به همراه داشته می »بِحجۀٍ«در» باء«بنابراین حرف 

  ول قرار بگیرد.باشد تا دعوت او از طرف مردم مورد قب
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یعنی کسی که قیام کرده است تا مردم را از اوامر  »قَائمٍ للَّه بحِجۀٍ«احتمال دوم: مراد از 
ةٍ «در» باء«الهی آگاه سازد، و بنابراین حرف  باي سببیت است؛ یعنی به سبب حجتی » بحُجَّ

کننده حجت قیامسازد. بنابر احتمال دوم خود که دارد مردم را از اوامر الهی آگاه می
احتمال  »اما ظَاهراً مشهْوراً، و إِما خَائفاً مغْموراً«خداست نه اینکه داراي حجت است و عبارت 

  کند.دوم را تقویت می
  هاي حجت خداویژگی

هاي حجت خدا را براي کمیل ابن زیاد چنین ویژگی 147امیرالمؤمنین در حکمت 
  برشمرده است:

   از لحاظ تعداد محدود -1
صراحت امیرالمؤمنین (ع) بر این نکته تأکید دارد که به نهج البلاغه 147در حکمت 

). 147، حکمت:نهج البلاغه( »أوُلئَک و اللَّه الْأقََلُّونَ عدداً«حجج الهی افراد محدودي هستند: 
شرتونی، ( استعددي معناى کمتر بهو » قلّ«اسم تفضیل از ماده در لغت » اقل«واژه 

کار رفته است: در دو مورد بهنیز این واژه در همین معنا  کریمقرآن در ). 520 /4 :1385
بِاللَّه إِنْ تَرَنِ أَنَا أقََلَّ منْک  و لوَلا إذِْ دخَلتْ جنَّتَک قُلتْ ماشاء اللَّه لاقوُةَ إلاَِّ«در سوره کهف  یکى

 هاىدرباره داستان گفتگوى مرد و صاحب باغ است که اندیشه) که 39(کهف/  »مالاً و ولدَاً
و  .متفاوت دارند و کمى مال و فرزند در برابر اعتقاد به خدا و پرستش او مهم تلقى نشده است

(جن/  »عددا و أقََلُّ نَاصرًا أَضعْف منْ فسَیعلَمونَ یوعدونَ ما رأوَا إذَِاحتَّى «دیگري در سوره جن 
 در پاسخ به غرور کفار از جهت زیادى مال و پیروانشان و گمان آنان بر ضعف موحدان) 24

اند نه از حیث بینیم که هر دو آیه مفهوم اقلیت را از حیث کمیت و عدد مطرح کردهاست. می
 ؛رودار مىکتنها در کمیت منفصله به» قلت«و » کثرت«معتقد است نیز راغب اصفهانى  کیفیت.

در حکمت » الأقََلُّونَ عدداً«بنابراین واژه  ).443ص  م:1992راغب اصفهانى، ( همانند اعداد
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تأکید شده است ناظر به تعداد و کمیت آنهاست نه ناظر » عدداً«واسطه گونه که به همان 147

 کیفیت و حالات درونی آنها.به 

  جایگاه عظیم نزد خداوند از لحاظ کیفیت -2
خداوند از  نزد اما، است عددشان اندكاز منظر امیرالمؤمنین (ع) گرچه حجج خدا 

). در 147، حکمت نهج البلاغه( »الأَعظَمونَ عندْ اللَّه قدَراً و«والا برخوردارند؛  منزلت بسیار
ند: کامیرالمؤمنین علی (ع) معیار شناخت منزلت انسان نزد خدا را چنین معرفی میروایتی 

صدوق،  شیخ» (من أَراد منکم أَن یعلمَ کیف منزِلتَه عند اللَّه فَلینظُر کیف منزِلَۀُ اللَّه منه عند الذُنُوب«
چگونه است، بنگرد  خواهد بداند که منزلت او نزد خداوندهر کس می ).616 /2ق: 1403

که در هنگام روبرو شدن با گناهان، منزلت خداوند نزد او چگونه است؛ منزلت وي در 
 .پیشگاه خداوند نیز چنان است

  حافظ دین خدا  -3
حفظ  آنان وسیلهحافظان دین خدا هستند؛ یعنی خداوند دین خود را به حجج خداوند

 »و بینَاته حتَّى یودعوها نُظَرَاءهم و یزْرعوها فی قُلُوبِ أَشبْاههمِیحفَظُ اللَّه بهِِم حججه «؛ کندمى
برهان نیاز شرع به حافظ  ضرورت امامت،امامیه بر ه یکى از ادلّ). 147، حکمتنهج البلاغه(

(ص) در مدت بیست و سه سال نبوت خویش، وظایف و شئون  تردید پیامبر اکرمبى .است
 ، مانندشتندرا در قبال جامعه اسلامى بر عهده داشت که برخى نیاز به تداوم ندا مختلفى

آورى از خداوند براى راهنمایى و هدایت بشر و برخى دیگر که  یا پیامدریافت و ابلاغ وحى 
 ؛که باید تداوم داشته باشند هستند، مربوط به شئونى ندبود(ص) وظایف آن حضرت  ةعمد

 آنها عبارتند از:

 فسیر و تبیین وحى الهى و تشریع اهداف و مقاصد آنت -
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وظایف و احکام فردى و اجتماعى  ةبیان و توضیح احکام موضوعات جدید در حوز -
 مسلمانان

 پاسخگویى به شبهات مخالفین اسلام و رد اعتراضات آنان به حقانیت آیین اسلام -

 وقوع تحریف و بدعت در آنهاهاى دین و جلوگیرى از محافظت و پاسدارى از کیان آموزه -

ن و تطبیق و اجراى حدود و اناهاى بین مسلمداورى و قضاوت در اختلافات و نزاع - 
 قوانین کلى الهى

سبحانى، ( دارى و ریاست بر عامه مردم در همه مسائل اجتماعى و سیاسىحکومت -
 ). 16/ 4 ق:1412

مبر اکرم (ص) به استثناي تمام وظایف پیامعتقد است که امامیه به طور کلى شیعه 
؛ که از جمله این وظایف شودواگذار مىدریافت وحی بعد از وفات ایشان به امام معصوم (ع) 

الدین از تحریف و رافع حفظ دین از تحریف و تغییر است. بنابراین وجود حجت خدا، حافظ
که خورد افسوس می 88اختلاف امت است؛ چنانکه امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه 

کنند! و عامل اختلاف آنها را دو چگونه با وجود حجت خدا باز مردم در دین اختلاف می
امر دانسته است: یکی مراجعه نکردن به پیامبران و جانشینان آنان، و دیگري ایمان نداشتن 
به غیب، که نتیجه هر دو عامل واگذار شدن آنها به حال خود و باقی ماندنشان در مبهمات 

ا عجباً! و ما لی لا أَعجب منْ خَطَإِ هذه الفْرَقِ علَى اخْتلَاف حججهِا فی دینها، لایقتْصَونَ فیَ« است:

 و یصلِ ومِونَ بعقتَْدلای و لاأَثَرَ نبَِی و اتهی الشُّبلوُنَ فمعبٍ، یینْ عفُّونَ ععلای بٍ وَنوُنَ بغِیؤْمییروُنَ یس

لَاتضعی الْمف مهفْزَعا أَنْکَروُا، مم مهْندنْکَرُ عالْم رفَوُا وا عم ِیهمف روُفعالْم ،اتوی الشَّهف إِلَى أَنفُْس هِم

هْنفَس امإِم مْنهرئٍِ مکَأَنَّ کلَُّ ام ،ِهمائلَى آرع اتهِمی الْمف مُوِیلهَتع و  قَاترىً ثِرىَ بعا ییما فْنهأخَذََ م َقد

اتکَمحابٍ مبأَس هاى گوناگون که در شگفتم و چرا در شگفت نباشم از خطاهاى این فرقه؛ »و
ه کنند و بدر دین خود حجت و دلیلى دیگر است. از هیچ پیامبرى پیروى نمى نیزهریک را 
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ان پرهیزند. اعمالشبه غیب ایمان ندارند و از عیب نمىنمایند و هیچ وصى پیامبرى اقتدا نمى

زنند. هر چه را که خود آمیز است و در طریق امیال و هواهاى نفسانى خود گام مىبههش
 در مشکلات به افکار و  پسندند نیکش دارند و هر چه را که ناخوش دارند منکر شمارند.

خود تکیه دارند. هریک از آنها گویى برند و در مبهمات به آراى هاى خود پناه مىاندیشه
ها و استوارترین که خود پیشواى خود است و چنان پندارد که خود محکمترین دستگیره

  ).88، خطبه نهج البلاغه» (هاستوسیله
اند: از نظر امام (ع) افرادي که با وجود حجت خدا باز به اختلاف در دین دامن میزنند دو دسته

واند ترفتند و در مشکلات تنها به عقل خود تکیه نمودند، که عقل نیز نمیاي که دین را نپذیدسته
اي دیگر دین را پذیرفتند ولی به دستورات حجت خدا عمل پاسخگوي کاملی براي آنها باشد. دسته

نکردند، که اینان نیز در مبهمات گرفتارند، زیرا براي انتخاب درست در موارد اختلافی نیازمند 
 ).همانمانند (ر.ك: کنند سرگردان مین به دستورات او عمل نمیحجت هستند و چو

   داراي علم لدنی و غیر اکتسابی -4
هاي حجج خدا این است که علم آنها لدنی و غیراکتسابی است. در یکی دیگر از ویژگی

که  دارد به این اشاره» هجم«) 147، حکمتهمان( »هجم بهِمِ العْلمْ علَى حقیقۀَِ البْصیرَةِ«عبارت 
علوم آنها اکتسابى نیست بلکه الهامى است از سوى پروردگار. علامه مجلسى در تفسیر این 

سبت را ن» علم لدنىّ«که خداوند  داردتعبیر به هجوم در اینجا اشاره به این «نویسد: مى عبارت
کنار زده و حقایق را بر آنها ها را ها و پردهدفعتاً به آنها تعلیم داده و حجاب ءءبه حقائق اشیا

» آوردمى روي ایشان به یکباره بینش و بصیرت و دانش و ؛ یعنی علممکشوف ساخته است
 ). 461 /22 تا:بیمجلسی، (

ریق واسطه و یا از طهاي علم لدنی این است که بدون تعلیم و تعلم و بییکی از ویژگی
) 78 -65: 1386مطهري، است (» علیعلم ا«آید و نام دیگر آن دست میکشف و الهام به
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» علَّمنَاه منْ لدَنَّا علمْا فَوجدا عبدا منْ عبادنَا آتَینَاه رحمۀً منْ عندْنَا و«سوره کهف  65و در آیه 
به آن اشاره شده است. بنا بر مبانی کلامی امامیه از عمده کسانی که داراي علم لدنی 

ه پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) اشاره کرد. کما اینکه در حدیث معتبري توان بهستند، می
(ع) هزار باب علم آموخت که از هر  علیآمده است که پیامبر (ص) در نزدیکی رحلتش به 

لف باب، باب أ لَّی کُی فل حفتَ، یلمِالع نَم بابٍ لفنی أَملَّع«شود: بابی هزار باب دیگر علم باز می

اَ وی بِوصانا أنَمبِ ا قائمإن شَ هاین روایت را نیز 185/ 1: ق1413شیخ مفید، » (عالىتَ االلهُ اء .(
اي است نیز در رساله اهل تسننکه از علماي بزرگ  -العلوماحیاء صاحب  - غزالیابو حامد 

اگر این علوم را بخواهیم با تعلیم «گوید: آورده است و در آنجا می» رسالۀ العلم اللدنّی«به نام 
شود یک میلیون باب علم را در متعارف مقایسه کنیم، امکان ندارد. چگونه می و تعلم

زالی، غ» (لحظات کوتاهی تعلیم داد؟ این تعلیم و تعلم به نحو متعارف و معمولی نیست
این گستردگی و گشایش در علم، «گوید: رو در ادامه میمذکور) از این ذیل حدیث :1361

یعنی -شود، بلکه این افاضه امري آسمانی و الهی و لدنیّ به صرف تعلیم و تعلم حاصل نمی
 ).همان» (باشدمی -از جانب درگاه خداوند متعال

  از آرامش قلبی برخاسته از یقین برخورداري  -5
 »و باشَروُا روح الیْقینِ«هاي حجج خدا داشتن آرامش و یقین قلبی است؛ یکی دیگر از ویژگی

  که عبارت است از: یقین مراتبى دارد). 147، حکمت نهج البلاغه(

 مانند کسى ؛ل مختلف به چیزى ایمان آوردیآن است که انسان از دلا »علم الیقین« -
 که با مشاهده دود از فاصله دور، به وجود آتش ایمان پیدا کند. 

را  آتش است که انسان به مرحله شهود برسد و با چشم خود مثلاً آن »عین الیقین« -
 از نزدیک مشاهده کند. 
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مرتبه فراتر از آن و به این معناست که مثلاً انسان، آتش را با دست  »حق الیقین« -

شود و صفات آن را به موجودى همچون آهن که وارد آتش مىچون خود لمس کند و یا 
که این بالاترین مرحله یقین است. گردد آید مىصورت بخشى از آن درگیرد و بهمىخود 

روح الیقین را «حجج الهی فرماید: مىخود در این گفتار نورانى که  ع)( امیرمؤمنان على
 از یقین هستند.سوم داراى همین مرحله یعنی  ؛»اندلمس کرده

  ها در راه خداتحمل سختی -6
هاي حجج الهی اشاره امیرالمؤمنین (ع) در ادامه سخنانشان به ویژگی دیگري از ویژگی

). انهم( »و أَنسوا بمِا استوَحش منْه الجْاهلوُنَ الْمتْرفَوُنَ و استَلانوُا ما استوَعرَه«فرماید: کرده و می
هاي نازپرورده هرگز دهد که انسانامام (ع) در این عبارت این حقیقت را توضیح می

ن درك نمایند، هاي حجج الهی را در امر دیها و فداکارينخواهند توانست تحمل سختی
کنند، در حالی که حجج بینند و درك نمیزیرا آنها جز دنیا و مواهب آن، چیزي را نمی

ا را هآسانی این سختیکنند، بهوضوح دریافت میواسطه اینکه حقیقت عالم را به الهی به
 :1378 (آمدي،» و کشف الغطاء ما ازددت یقینال«گفته امیرالمؤمنین (ع)  کنند و بهتحمل می

شود که آنها برخلاف انسانهاي عادي از گذشت و مبارزه ) و همین امر موجب می7569ح 
اي هاز کمی اهل حق نیز باکی ندارند و مانند انسانشناسند و نهراسند، زیرا آنها راه خدا را می

ۀٌ أَبدانٍ أَرواحها معلَّقَو صحبوا الدنیْا بِ«فرماید: اند، لذا در ادامه میدیگر به عالم مادي دل نبسته

گرچه آنها از نظر جسمى در این دنیا و در میان ). 147، حکمت نهج البلاغه» (بِالْمحلِّ الْأعَلَى
و انبیاى پیشین و فرشتگان  ءولى روحشان همنشین با ارواح اولیا ،هاى دیگر هستندانسان

و بالاترین ارزش براى آنها جلب رضاى ارزش مقرب است. به همین دلیل دنیا در نظرشان بى
ند شوپروردگارشان است. اگر آنها اسیر زر و زیور دنیا و مال و ثروت و خور و خواب و شهوت نمى
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ولى در باطن در جهان روحانیان زندگى  ،در این دنیا هستند به همین دلیل است که ظاهراً
  کنند.مى

  » هیاللخلیفۀ«به مقام  نیل -7
أوُلئَک خُلفََاء اللَّه فی أَرضه و «بودن است؛  اللهخلیفۀهاي حجج خدا یژگییکی دیگر از و

ِهمتؤْیقاً إِلىَ رَشو آه آه هیناةُ إِلَى دعو دعوت زمین بر رويآنان خلفاى الهى )، همان» (!الد-

بودن » االلهخلیفه«امام (ع) هفتمین ویژگی حجت االله را  هستند. سوى آئینشکنندگان به
رسد و اللهی میهاي فوق باشد به مقام خلافتداند، زیرا کسی که مستجمع ویژگیمی

  گردد. حجت خدا بر خلق می
الدعاةُ إِلىَ دینه. آه آه شوَقاً إلَِى  أوُلئَک خُلفَاَء اللَّه فی أرَضه، و« ابن ابی الحدید درباره این عبارت

ِهمتْؤیان اصحابنا یحملونه علی ان المراد  بمذهب الامامیه ... الاّ هذا یکاد یکون تصریحاً: «گویدمی »!ر

/ 18م: 1990 ،الحدیدابن ابی» (به الابدال ... الذین وردت الاخبار النبویه عنهم انهم فی الارض سائحو
(ع) فرموده است تصریح به مذهب امامیه  امیرالمومنین اي کهاین جمله)؛ به این معنا که 350
اخبار ... که در  کنندمی ٩امام را حمل بر ابدال ۀاین جملها) معتزلی(اما اصحاب ما  ...دارد 
  .ها در زمین در حال گشت و گذارند و وجود دارندداریم اینکه در اختیار نبویه 

داند و معتقد است لازمه می ن کاملانسارا مخصوص » االلهخلیفۀ«مقام  شیخ طوسی
الله اخلیفۀاکرم (ص) که در  پیامبرچنین مقامی داشتن عصمت و علم برتر است، همانند 

 جوادي آملی). 187 -184 :1375طوسی، تردید و شکی وجود ندارد (بودن ایشان هیچ 
 و نیز معتقد است که خلافت و جانشینی خداوند به حقیقت انسان نسبت داده شده است

کند مراتبی دارد و هر کس با توجه خلافت و حقیقت انسان بر اساس کمالی که کسب می
اي از خلافت خداوند است، بنابراین و هدایتی که کسب نماید، داراي درجهبه درجه کمال 

ضعف و قوت در کمال به ضعف و قوت علم انسان به اسماء الهی مرتبط است و هر قدر 
                                                             

 .پیشوایان معرفت که براي اهل تصوف و معرفت مطرح هستند و هنگاناها یعنی پیشیعنی همان قطب» ابدال« .9



 65                         147در کلام امیرالمؤمنین (ع) با تأکید بر حکمت » حجت خدا«هاي ویژگی

  
او  اللهیخلیفۀبیشتر باشد کمال او و درنتیجه درجه و رتبه کسب مقام  اسماءعلم انسان به 

  ). 40/ 3 :1385جوادي آملی، خواهد بود (بیشتر 
» لیفۀًَإِنّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَ«تعیین گردد؛ زیرا ه عنمستخلفتوسط خلیفه باید بنابراین 

 »جاعل«زیرا  ،پس همواره مجعولى آنچنان بایداست،  دال است که وصف دائمى )30(بقره/
کس حق  تعالى هیچجز حقدال بر این است که » ىانّ«چنانکه دال بر استمرار است، 

تَخْلوُ الْأَرض منْ قَائمٍ للَّه بحِجۀٍ إِما ظَاهراً للَّهم بلَى لاا« :ندفرمودامام (ع) لذا  ؛تعیین خلیفه ندارد
  ).147، حکمت نهج البلاغه( »مشهْوراً و إِما خَائفاً مغْموراً

  گیرينتیجه
معروف است در » خطبه کمیل بن زیاد«که به  نهج البلاغه 147با بررسی حکمت 

  یج ذیل حاصل شده است: هاي حجت خدا نتاخصوص ویژگی
باشد و این حکمت یکی از سندهاي محکم بر لزوم وجود حجت در میان خلق می -

  ماند.بنابراین زمین هیچگاه ازحجت خدا خالی نمی
حجت نقلی است نه حجت عقلی؛ یعنی منظور  147مراد از حجت خدا در حکمت  -

مصداق اتم آن پیامبر انسان کاملی است که مستجمع جمیع کمالات معنوي است که 
  باشند.(ص) و ائمه اطهار (ع) می

وجود حجت خدا ضرورتی ندارد که همیشه در دسترس خلق باشد، بلکه گاهی اقتضا  -
  کند خائف و مغمور باشد که با وظیفه اصلی ایشان منافات ندارد.می

راه حل اختلاف موجود بین فرق اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) عمل به  -
  دستورات حجت خداست.

هاي حجت خدا عبارتند از: از لحاظ عدد محدود هستند؛ از جهت مهمترین ویژگی -
کیفیت داراي جایگاه عظیم نزد خدا هستند؛ حافظ دین خدا هستند؛ داراي علم لدنی و 

ا در هغیر اکتسابی هستند؛ از آرامش قلبی که برخاسته از یقین است برخوردارند؛ سختی
  شوند.نایل می یاللهخلیفۀبه مقام  و کنندتحمل می راه خدا را
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